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  13/05/94تاريخ دريافت: 
 02/06/94تاريخ پذيرش: 

  حقوق مطبوعات؛ 
  هاي امروز و نيازهاي فردا چالش

  نوشتة 
  *محسن اسماعيلي

  چكيده
گذرد. گذشته از لـزوم بـازنگري همـة     سي سال از تصويب و اجراي آخرين قانون مطبوعات در كشور ما مي

هاي نوپيدا و نيز تجربة اجـراي قـوانين موجـود     وع رسانههاي نوين ارتباطي و تن قوانين بشري، تحول فناوري
هـا را از سـطح نظـري بـه حـوزة حقـوق هـم         دلايلي است كه ضرورت تحقيق و تدوين قانون جامع رسانه

  است. كشانده
اي  ها چـاره  براي رسيدن به نظام مطلوب حقوق مطبوعات و دستيابي به قانون قابل دفاع براي همة رسانه

، پراكندگي جامعيت و توازن ميان حقوق و حدودهاي كنوني و نيازهاي فردا نيست. عدم  جز شناسايي چالش
هاي  بهره ماندن از نظارت اي، بي و اخلاق حرفه توجهي به كاركردهاي خودتنظيمي  اي، بي و تعدد قوانين رسانه

ست كه مورد توجه اين اي ا پنج چالش و نياز عمده نويسي قانون ةشيو نكردن رعايتصنفي و مدني، و بالأخره 
 است. رفت از آنها اشاره شده هايي به راه برون مقاله قرار گرفته و با ارائة نمونه

  ها، نظام صنفي رسانه. قانون مطبوعات، قانون جامع رسانه، توازن حقوق و مسئوليتكليدواژه: 

  مقدمه
متنـي بـوده كـه بـه     انگيزتـرين   در تاريخ قانونگذاري ايران، بحث )Press Law(قانون مطبوعات 

نويسي،  است. هنوز يك قرن از شروع نهضت قانون تصويب رسيده، تغييركرده يا اصلاحيه داشته
كم پنج بـار   حال دست نـذرد و در عيـگ ور ما نميـ، در كش(Codification)د آن ـوة جديـبه شي

ن غيـر از  اسـت  و اي ـ  رفته و متن جديـدي جـايگزين آن شـده    به كلي از بين“ قانون مطبوعات ”
هاي مكرر است. بررسي تحليلي و تاريخي نشـان   ها و متمم هاي ناموفق ديگر و نيز اصلاحيه گام
اسـت.   هـاي گـذار، پـرتنش و نـاآرام بـوده      دهد كه اين تحولات حقـوقي، همگـي در دوران   مي

  )29ـ 42: 1383(اسماعيلي، الف، 

____________________________ 
 esmaeili1344@yahoo.comتهران  دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه *
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ربرانگيز پـس از مشـروطه و   و در هنگامه اختلافات عميق و تـأث  1286اولين قانون در سال 
هـاي داخلـي كشـور نوشـته      ها نگاشته شد. دومين قانون نيز در اوج درگيري جدال ميان انقلابي

عنـوان يـك    وزيري اختيار وضع قانون را به شد؛ زماني كه دكتر محمد مصدق براي قبول نخست
  شرط مطرح و از مجلس شوراي ملي گرفت.  پيش

موقع به اجرا نهـاده   استناد همين اختيار به  توسط او و به 1331قانون مطبوعات مصوب سال 
شد. سقوط دولت مصدق و روي كار آمدن دولت جديد كودتا، سه سـال بعـد، يعنـي در سـال     

منجر به نسخ قانون قبلي و وضع قانون مطبوعات مـوقتي شـد كـه تـا پيـروزي انقـلاب        1334
  شد! اسلامي اجرا مي

، اصلاح و تغيير قانون مطبوعات يكي از شعارهاي 1357و  1356هاي  در اوج حوادث سال
  رسيد. مدت بود كه البته به نتيجه نمي هاي مستعجل و كم اصلي دولت

ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، چهارمين قانون مطبوعات در حالي تدوين شد كـه   شش
در نقـاط  هـاي سـاختگي    كشور در التهابات طبيعي ناشي از دگرگوني نظام سياسـي و درگيـري  

  .1358مرداد ماه  20مختلف اين سرزمين پهناور بود؛ 
قـانون مطبوعـات جديـدي توسـط مجلـس       1364بار در اسفند ماه سـال   و سرانجام آخرين

هاي ناشي از جنگي بود كه حزب بعث  شوراي اسلامي به تصويب رسيد. آن زمان اوج درگيري
  ر ملت بزرگ ما تحميل كرده بود.عراق به نمايندگي از همه دشمنان و بدخواهان خارجي ب

هاي مطبوعاتي، ضرورت  يافتن دوران دفاع مقدس و آغاز دورة جديد توسعة فعاليت با پايان
است. آخـرين اقـدام در    تجديدنظر در اين قانون نيز هر ازچند گاهي به گفتمان رايج تبديل شده

و در آخـرين   30/1/1379 هاي بسيار در تـاريخ  اين زمينه اصلاحيه مفصلي بود  كه پس از تنش
  ).45ـ 74: همانروزهاي دورة پنجم مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. (

به هر حال قانون كنوني (مشتمل بر آخرين اصـلاحيه) نيـز ماننـد قـوانين قبلـي موافقـان و       
ح مخالفاني داشته و دارد. اما آنچه هر دو گروه برآن اتفاق نظر دارند، نياز آن به بازنگري، اصـلا 

و تكميل است. اينك سي سال از زمان تصويب قـانون مطبوعـات در نظـام جمهـوري اسـلامي      
گذرد؛ سي سالي كه تحولات پرشتاب فناوري و دگرگوني معادلات سياسي و اجتماعي  ايران مي

  است.  در جهان آن را از هر دوران ديگري متمايز ساخته
ع اصلي سياسـتگذاري نيـز رسـيد، و    نياز قانون مطبوعات به بازنگري حتي به تصويب مراج

قانون برنامة چهارم توسـعة اقتصـادي، اجتمـاعي و    ” ماده يكصد و نوزدهم “ ب”براي مثال بند 
بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغـات،  ”به صراحت “ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ز وظـايف اصـلي دولـت    عنوان يكـي ا  را به“ ها و تبليغات نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه
  معين كرده بود.

تحسـين بـه    هاي قبلي، عنايتي ويژه و قابـل  خوشبختانه برنامة چهارم توسعه، برخلاف برنامه
نكـردن دولـت    ). اما عمل77ـ  84: 1383ها نشان داد (اسماعيلي، ب،  جايگاه ارتباطات و رسانه
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توسعة اقتصادي، اجتمـاعي و   قانون برنامة پنجم”وقت به اين تكليف قانوني موجب آن شد كه 
  تفاوت در تعبير تكرار كند.  نيز آن را با كمي“ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

دهـي   منظـور سـامان   دولت موظـف اسـت بـه   « قانون اخيرالذكر: 10ة ماداز “ الف” طبق بند 
در  اي، هـاي رسـانه   م و ناهنجـاري ئاي كشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرا فضاي رسانه

 ةچارچوب سياست و ضوابط مصـوب شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي و فـراهم آوردن زمين ـ      
ها تا پايـان   تهيه و تدوين نظام جامع رسانه« ، اقدام به»اي برداري حداكثري از ظرفيت رسانه بهره

؛ تكليفي كـه متأسـفانه بـاز هـم     »هاي بخش غيردولتي با رويكرد تسهيل فعاليت ؛سال اول برنامه
  مهري قرار گرفت و بر زمين ماند. يمورد ب

ها  دادن به تأمين نيازها و رفع چالش با اين حال نبايد نااميد شد؛ دير يا زود چاره كند جز تن
و نظـري، انجـام مطالعـات لازم و     هـاي علمـي    نخواهيم داشت. آنچه مهم است كسب آمـادگي 

تحـولات حقـوقي در تـاريخ     شناسـي از  آشنايي با تجارب ديگران است. علاوه بر اينها، آسـيب 
ها و  هاي پيشين تكرار نشود و هيجانات و افراط  گذشته ضروري است. بايد تلاش كرد تا تجربه

هـا و   بيني و اعتدال نشود و قانوني جامع، پويا، كارآمد و همسـو بـا واقعيـت    ها مانع واقع تفريط
  نيازهاي جهان معاصر تدوين شود.

جود، بررسي تجربة اجراي سي سالة قـانون مطبوعـات و   براساس تجزيه و تحليل قوانين مو
گانه زيـر از   نظر نگارنده موارد پنج نتايج مطالعات شخصي در قانونگذاري كشورهاي پيشرفته، به

  اي ما است. هاي بالفعل حقوق مطبوعات و از نيازهاي فرداي جامعه مطبوعات و رسانه چالش

  . جامعيت و توازن ميان حقوق و حدود 1
). 58: 1387اصلي نياز به قانون برقراري نظم مطلوب در زندگي اجتماعي است (كاتوزيان، دليل 

خواهند عمل كننـد   طور طبيعي مايل هستند تا هرگونه كه مي ها و نهادها به ها، سازمان افراد، مقام
تنها و مانعي در برابر تمايلات خويش نبينند. اما ناگفته پيدا است كه نتيجة پذيرش چنين مبنايي 

هـاي   هـا و تلخـي   نابودي زندگي جمعي و تبـديل جامعـة بشـري بـه صـحنة برخوردهـا، سـتم       
  است. و مرز تعريف نكرده“ حد”را بدون “ آزادي” رو هيچ خردمندي  ناپذير است. ازاين پايان

اي و  خواهي عده آميز جمعي براي جلوگيري از زياده خيرخواهان و معماران زندگي مسالمت
اند. اين توافـق   دادن به توافقي همگاني نيافته اي جز تن اي ديگر چاره رداري عدهتباهي و نابرخو

كند تا مرزهاي آزادي عمـل   شود، تلاش مي ناميده مي“ قانون”همگاني كه در شكل رسمي خود 
مندي  هر شخص (حقيقي يا حقوقي) را چنان تنظيم كند كه از سويي حداكثر آزادي عمل و بهره

ي فراهم آورد و از سوي ديگر آزادي و حقوق ديگران را نيز تضمين كنـد و  از حقوق را براي و
  مانع تجاوز به حريم آنان شود.

داننـد.   مـي “ حـدود ”و “ حقـوق ”اين چنين است كه هدف اصلي هر قانون را تعيين توأمـان  
توانند انجام دهند و چه چيز ديگـري   فلسفة تدوين هر قانون تبيين آن است كه مخاطبان چه مي
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كنـد، حـق خوانـده     هـا را تبيـين مـي    توانند مرتكب شوند. بخش اول كه سلطه و توانايي ا نمير
  كند، حد يا تكليف. شود و بخش دوم كه مرزهاي آزادي و استفاده از حق را تعيين مي مي

هـا   شود كه حق و حد و به تعبير ديگر حقوق و تكاليف يا مسـئوليت  از همين جا معلوم مي
كننـد.   شوند و همديگر را معنـي مـي   گاه از يكديگر جدا نمي اند. اين دو هيچ مراهذاتاً همزاد و ه

كردن يكي از آنها فلسفة جعل قوانين را از  عدم رعايت جامعيت و تعادل ميان اين دو يا فراموش
  كند. آور مي خاصيت و حتي زيان برد و آنها را بي بين مي

د و نهادها از آن برخوردارنـد و غفلـت از لـزوم    هايي كه افرا تأكيد افراطي بر امتيازها و حق
هـاي   ترشـدن كفـه برخـورداري    ها موجب هرج و مـرج و سـنگين   ها و حرمت  داشتن اندازه نگه

  شود. صاحبان قدرت به موازات محروميت بيشتر بينوايان و ناتوانان مي
كلـف بـه   اي) خـود را م  اي صاحبان قدرت (مالي، سياسي يا در اينجـا رسـانه   اگر در جامعه

هاي اخـلاق،   كار گرفتن حق خود، حدي نشناسند، پايه احترام به حقوق ديگران نبينند و براي به
توانند، هـر روز بـر وسـعت     كه مي شود. آنان آميز ويران مي قانون و در نهايت همزيستي مسالمت

هـاي روانـي و    هسـوي عقـد   توانند، به كه نمي افزايند و آنان هاي خود مي ها و توانايي دايرة دارايي
  شوند. گيري سوق داده مي اجتماعي و در نهايت شورش و انتقام

تر كردن دايـرة حقـوق بـه نفـع      ها و تنگ در نقطة مقابل، اهتمام بيش از اندازه بر محدوديت
هـا اسـت. پررنـگ كـردن مسـئوليت و       حدود موجب خمودي و گرفتن نشاط و ابتكار از انسان

طلبي بر طبع آدمي غلبه كند و از بيم  شود تا عافيت ها باعث مي يادآوري مداوم جرائم و مجازات
هاي خواسته يا ناخواسته، حفظ وضـع موجـود را بـر هـر تغييـري       گرفتارآمدن در دام مسئوليت

  كند، دستمال نبندد. ترجيح دهد و به سري كه درد نمي
رود و  نتظار مـي يافتن نقطة تعادل ميان حقوق و حدود همان هنري است كه از قانونگذاران ا

ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند. قانون مطبوعـات بايـد چنـان     قانونگذاران مطبوعات و رسانه
زدن نظم عمومي و يا تجاوز به  متوازن و متعادل باشد كه نه راه را بر تضييع حقوق جامعه، برهم

ي جسارت و حريم خصوصي افراد بگشايد و نه موجب سانسور يا خود سانسوري شود و نيرو
  اي باز ستاند. نوآوري را از فعالان رسانه

دهد كه در برقراري اين توازن كمتـر   بررسي تحليلي قوانين مطبوعاتي در كشور ما نشان مي
اسـت.   هاي اجتمـاعي نبـوده   تأثير از پيشينة تاريخي و واقعيت ايم و البته اين ناكامي بي موفق بوده

تلويزيون به دولت، تمايلي به وضع قـوانين محدودكننـده و   براي مثال به دليل وابستگي راديو و 
اكنون نيز حداكثر آن است كه بتوان بـه قواعـد    است و هم آفرين براي آن وجود نداشته مسئوليت

انـد، همـواره    دليل وضع متفـاوتي كـه داشـته    عمومي استناد كرد. اما از سوي ديگر مطبوعات، به
  اند. ها بوده شاهد تكيه بيشتر بر ممنوعيت

هـاي اجتمـاعي نيـز باعـث      هـاي گـذار و بحـران    تغيير و تدوين قانون مطبوعـات در دوران 
هـا. حتـي    ها باشند تا تبيـين حقـوق و آزادي   است تا اكثراً ناظر به تعيين حدود و مسئوليت شده
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قانون مطبوعات فعلي كه پس از استقرار جمهوري اسلامي تدوين شده و بيش از موارد قبلي بر 
  است. اختصاص داده“ حقوق مطبوعات”هاي آنان تأكيد دارد، تنها سه ماده به  ت و تواناييامتيازا

“ جـرائم ”و “ حدود مطبوعـات ”عنوان  هاي چهارم و ششم تحت اين در حالي است كه فصل
  ماده مفصل است. 15حاوي بيش از 

  محوري  . عموميت و رسانه2
  گونه كـه در متـون حقـوق    ن جهان است؛ همااي در  ترين قانون رسانه قديمي“ قانون مطبوعات” 
است؛ البته مقصـود   شده تأكيد مي )Freedom of press( “آزادي مطبوعات” المللي نيز تنها بر  بين

آنان از واژة مطبوعات، معناي لغوي آن يعني هر نوع مواد چاپي نظير كتاب و اعلانـات بـوده و   
دليل اسـت كـه بـراي مثـال اولـين قـانون        است. به همين اي نداشته اختصاص به نشريات دوره

طبـع  ”، “چاپخانه و كتاب فروش”)، مقررات مربوط به 1286اسفند  18مطبوعات ايران (مصوب 
  است. را به ترتيب در فصل اول تا چهارم گنجانده“ اعلانات ”و “ روزنامجات مقرر”، “كتب

چندان دور تنها رسانة  نهاست كه در گذشته  علت اهتمام به قانونمند كردن مطبوعات آن بوده
هاي راديويي يا تلويزيوني در مالكيـت،   بر آنكه فرستنده  اند؛ افزون فراگير، همين مطبوعات بوده

رو نيـازي بـه تـدوين     انـد و ازايـن   كـرده  ها فعاليت مـي  كم تحت نظارت كامل دولت و يا دست
طالعه تـاريخي ترديـد   است. اين در حالي است كه در يك م شده مقررات براي آنها احساس نمي

» انـد  هاي مسلط بوده ها از بدو پيدايش، مخالفان بالفعل يا بالقوة قدرت روزنامه«توان كرد كه  نمي
). اما دوران ما چنين نيست. مطبوعات، گرچه مهم و تأثيرگذار هستند، اما 31: 1382كوايل،  (مك

هاي مختلف راديـويي يـا    شبكه اند؛ گذشته از گوناگوني و تنوع نشريات، رقيبان جدي پيدا كرده
صورت گسترده فعال هستند. پيدايش ماهواره و امكان پخش فرامرزي، محـدوده و   تلويزيوني به

اي  تـأثير قـرار داد و جهـان را بـه دهكـده      مفهوم حاكميت ملي و مرزهاي جغرافيـايي را تحـت  
ت مفهـوم ارتباطـات   هاي متفاوت تبديل كرد و در نهايت اينترنت توانس كوچك براي انتقال پيام

را چنان دچار دگرگوني و انقلاب كند كه مانع مهمي بر سر راه تبادل پيام وجود ندارد؛ به تعبيـر  
شناسـيم كـه بشـر در آن بـراي      عنـوان دورانـي مـي    دانشمندان آمريكايي اگـر هـزارة دوم را بـه   

ن قرني دانست كـه  توا اي راه پيدا كرد، سدة نخست هزارة سوم را مي بار به فضاي سياره نخستين
در آن انسان به ارتباط كامل در زمان حقيقي دست خواهد يافت و ما شاهد چيزي خواهيم بـود  

انـد. (كميسـيون تـدوين اسـتراتژي      خوانده )The death of distance(“ ها مرگ فاصله”كه آن را 
  )29: 1382امنيت ملي آمريكا، 

ها از چنـد دهـه پبـيش پديـدار و      رسانهبر همين اساس ايدة تدوين قانون واحد براي انواع 
هاي همگاني، پديدة جديدي است  توجه به نظام حقوقي جامع رسانه«سرعت مقبول واقع شد.  به

ويژه از سوي ميخاييـل گوربـاچوف، آخـرين رهبـر اتحـاد جمـاهير        ، به1980كه در اواخر دهه 
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مام و سايل ارتبـاط جمعـي،   گرايي براي ت شوروي، ... با تدارك يك قانون مبتني بر اصول آزادي
  )401: 1385(معتمدنژاد، » به خود نمايي پرداخت.

ترين، رسانه نيسـت و هـر يـك از انـواع      به اين ترتيب ديگر مطبوعات تنها، و يا حتي قوي
توان بـراي هـر    اند. از سوي ديگر نمي وسايل ارتباط جمعي در جاي خود مهم و تأثيرگذار شده

مستقل و بيگانه از ساير مقررات ارتبـاطي تـدوين كـرد؛ چراكـه هـر       ها قانوني يك از اين رسانه
هـا بـه    هاي حقوقي حـاكم بـر رسـانه    آيد و تعدد نظام وجود مي قانون براي ايجاد نظم خاصي به

گانگي نظام فرهنگي حاكم بر آنها است. آثار سوء و تبعات ناشي از ايـن چنـدگانگي    معناي چند
هاي اجتماعي  ل باشد. بحران هويت، شكاف نسلي و تعارضچيزي نيست كه پنهان يا قابل تحم

اي با فرهنگ حـاكم بـر راديـو و     برخي از اين آثار نامطلوب است. اگر فرهنگ حاكم بر خانواده
تلويزيون ملي آنان متفاوت باشد، فرهنگ القايي در مدرسه با آنچه در كوچـه و خيابـان و مـتن    

و نبايدهاي تبليغي در نشريات و كتب غير رسـمي و   شود، متفاوت باشد، بايدها جامعه ديده مي
هاي درسي)، ناهمساز باشد و ... ، تربيت عمومي، همبستگي ملي و انسـجام   رسمي (نظير كتاب

  پذير نخواهد بود. اجتماعي امكان
شود، حيـرت و سـردرگمي فعـالان     اي ناشي مي ايراد ديگري كه از چندگانگي قوانين رسانه

بودن چيزي در يك رسانه و مباح بودن آن در رسانه ديگر نمونه  ع يا جرماست. ممنو  اين عرصه
  تكليفي است.  اين بي

توان خبرنگاري را در نظر گرفت كه همزمان خبري را به يكـي از مطبوعـات،    براي مثال مي
كند. در صورتي كه اين خبر به  هاي صدا و سيما ارسال مي ها و يكي از شبكه يكي از خبرگزاري

 9مادة  7توان علاوه بر مدير مسئول، شخص خبرنگار را طبق تبصرة  ل نادرست باشد، ميهر دلي
قانون مطبوعات مورد تعقيب و محاكمه قرار داد؛ اين در حالي است كه در شرايط كنوني اصولاً 
شيوة رسيدگي به جرائم اينترنتي نامعلوم (و حداكثر مشمول قانون تعزيرات) اسـت و رسـيدگي   

تـوان از تعقيـب مسـئولان (در چـه      ا و سيما نيز وضعيتي مشابه دارد و حداكثر ميبه جرائم صد
  حدي؟!) سخن گفت و نه شخص خبرنگار.

جاي قانون مطبوعات، بـه دنبـال قـانون ارتباطـات جمعـي       به همين جهات است كه بايد به
)Mass Communication Law (ها  يا قانون رسانه)Media Law(   نامـة  بود؛ ضـرورتي كـه در بر

بازنگري ”چهارم توسعه كشور مورد توجه قرا گرفته بود ولي اجرا نشد. در اين برنامه، گرچه از 
قـانون برنامـة    119مـادة  “ ب”سخن گفته شده بود (بند “ و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات

چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـلامي ايـران)، امـا در نهايـت دولـت      
مـاده  “ ج”(همان، بنـد  “ تهيه لايحه قانون جامع ارتباطات در سال اول برنامه چهارم” به  موظف

  !!1384است؛ يعني سال  ) شده57
اسـت. بـر    به سـرانجام نرسـيده   است و هنوز چنين اقدامي اكنون ده سال از آن مهلت گذشته

اي  انون جامع رسـانه سنجي تدوين ق جانب در خصوص امكان اي كه با اين نامه اساس نتايج پايان
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انگيـز   كنندة آنها حيـرت  است، پراكندگي و تعدد قوانين و مراجع تصويب در كشورمان دفاع شده
  تواند دورنمايي از اين پراكندگي را به نمايش گذارد.  است. جدول زير مي

  
 قوانين                

  
  ها رسانه

قوانين مصـوب
مجلس شـوراي  

 اسلامي

ــررات مصــوب مق
ــا ــوراي عـ لي شـ
 انقلاب فرهنگي 

هـاينامـهآئين
مصوب هيئت 

 وزيران

هـاي   نامـه  آئين
مصوب وزرات 
  ارشاد اسلامي

  4 1 2 1  كتاب
   6 1 7  مطبوعات
  10 1 2 3 ايهاي چند رسانه سيستم
  4 3     سينما

    1 5 راديو و تلويزيون
  1 2 3 3 رايانه و اينترنت

   1   1  ها خبرگزاري
      1  تبليغات
   1   1  ماهواره

   1 2 3  قوانين عام
  

  نظمي و پراكندگي دلالت دارند؛ استنباط كرد: توان نكات ذيل را كه همه بر بي از اين جدول مي
  . در حوزة محتواي كتاب، سينما و تبليغات، قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي نداريم.1
طوري كـه در اكثـر    به. پراكندگي شديد قوانين از حيث مراجع قانونگذاري كاملاً مشهود است 2

اند كه امكان وجود تعـارض،   ها، همة مراجع چهارگانة فوق، تصميماتي را اتخاذ كرده رسانه
  دهد. تكرار و نسخ را افزايش مي

ها از جمله سينما، تبليغات و ماهواره با خلأ سياسـتگذاري از سـوي شـوراي     . در برخي حوزه3
  عالي انقلاب فرهنگي مواجه هستيم.

هـاي   نامـه  اي، تمركز قـانوني بـه سـمت آئـين     هاي چندرسانه كتاب، سينما و سيستم . در حوزة4
  )92: 1389(نصراللهي،  است. اجرايي مصوب وزارت ارشاد رفته

گيـران و ناهمـاهنگي محتـواي     توانـد تشـتت تصـميم    خوبي مي جدول مهم ديگري را كه به
  مصوبات را ثابت كند در انتهاي مقاله ملاحظه فرماييد.

  )Professional Ethicks( اي و اخلاق حرفه )Self Regulation( قويت جايگاه خودتنظيميت. 3
ويـژه در عرصـة    اي لازم است، اما كافي نيسـت؛ بـه   قانون براي ايجاد نظم مطلوب در هر عرصه

اسـت كـه در    هايي كه با مردم و حقوق آنها ارتباط بيشتري دارد. تجربه بشري نشان داده فعاليت
هاي مشاركت جويانه  موارد بايد علاوه بر استفاده از ابزارهاي قانوني، به تقويت انگيزهاين گونه 

  هاي دروني را به كمك گرفت. نيز تأكيد كرد و نظارت
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همين دليل بـه مـوازات وضـع قـوانين،      اي نيز از اين قاعده مستثني نيستند و به فعالان رسانه
هاي اوليه  ها و مقاومت رغم مخالفت است. به داول شدهاي نيز مت هاي اخلاق حرفه  نامه  تدوين نظام

شـود. در ميـان    اكنون ديگر ترديدي در اصل آن ديده نمي )،65: 1379كيبل، در برابر اين ايده، (
ها، البته، مطبوعات در اين زمينه بيشتر مورد توجه و داراي سابقه هسـتند. كـارل هوسـمن     رسانه

  دهد كه:  است، شهادت مي اره ب كه داراي مطالعات و آثاري در اين
است. با آنكه تقريباً يك دهه قبـل، تعـداد    نگاري رشدي فزاينده داشته مطالعه اخلاق روزنامه

هـا   كـرد، امـروزه ده   نگاري از شمار انگشتان دست تجاوز نمـي  ها در زمينة اخلاق روزنامه كتاب
شوند،  ملي چاپ و منتشر ميكتاب در اين زمينه وجود دارد، چندين نشريه ادواري كه در سطح 

اي مـنظم مقـالات و مطـالبي     گونـه  ها نشرية ديگر بـه  تماماً به اين موضوع اختصاص داشته و ده
طبعـي ايـن دو واژه را    نظـران از روي شـوخ   نگاري كه برخـي از صـاحب   دربارة اخلاق روزنامه
  )7: 1375كنند. (هوسمن،  اند، منتشر مي ناقض يكديگر خوانده

  ك برايد:طبق گزارش م
آغاز شد. در حال  1920هاي دهة  بار در سال اي براي نخستين تدوين هنجارهاي اخلاق حرفه

اي را كـه اغلـب    هاي كم و بيش گسـترده  نامه حاضر تعداد شصت كشور در سراسر دنيا نظام
... از سـوي ديگـر شـمار     انـد  است، پذيرفتـه  اي قرار گرفته مورد پذيرش خود اشخاص حرفه

نگاران در قبال جامعه  هاي روزنامه هايي كه حاوي اصول حاكم بر وظايف و مسئوليت نامه نظام
بـار ... در   المللي يا كشورهاي خارجي باشد، انـدك اسـت ... ايـن مسـئله بـراي نخسـتين       بين

كميسيون فرعي  1952و  1950هاي  چارچوب سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت. بين سال
 المللي اصول اخلاقي پرسنل اطلاعـاتي  نويس نظام نامه بين يشآزادي اطلاعات و مطبوعات، پ

)Draft International code of Ethics for Information personnel(     را تهيـه كـرد. در سـال
نـويس اقـدامي نكنـد و بعـداً آن را بـه       مجمع عمومي تصميم گرفت روي ايـن پـيش   1954
آن طور كـه مناسـب بداننـد اقـدام كننـد.       هاي صنفي آنها ارسال داشت تا ها و انجمن رسانه

  )180: 1375برايد،  مك(
در شـوراي  “ المللـي  اي بـين  نـويس قواعـد اخـلاق حرفـه     پيش”البته اينك بايد تهيه و تصويب 

ها افـزود. (قطعنامـة شـمارة     اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را نيز به فهرست اين تلاش
  دي و اجتماعي سازمان ملل)شوراي اقتصا 1952(ب) مورخ  422) 14(

المللي،  هاي گروهي در تقويت صلح و تفاهم بين اعلاميه اصول اساسي نقش رسانه”  8ماده 
  است: نيز تأكيد كرده“ ترويج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستي، آپارتايد و تحريك جنگ

عوامـل  نگـاران و سـاير    اي روزنامـه  اي و افـرادي كـه در آمـوزش حرفـه     هاي حرفه سازمان
صـورت مسـئولانه كمـك     هاي جمعي مشاركت دارند و آنها را در انجام كارهايشان بـه  رسانه
اي اهميت خاصـي بـه اصـول ايـن      كنند، بايستي در مقام تهيه و اجراي قواعد اخلاق حرفه مي

  )كنفرانس عمومي يونسكو 1978مورخ  2/3/9/4قطعنامه شماره اعلاميه بدهند. (
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هـاي   ها به اجـراي آن، ضـمن آنكـه هزينـه     اي و تشويق اصحاب رسانه تدوين اصول اخلاق حرفه
دهد، چون با تمـايلات   مادي و معنوي دولت در وضع قوانين و نظارت بر اجراي آن را كاهش مي

  ها همسو است، ضمانت اجراي بيشتري خواهد داشت.   هاي دروني فعالان رسانه و انگيزه
اي موجـود در كشـورها خلـط     د به قوانين رسانهاين در حالي است كه يكي از انتقادات وار

هاي مهـم آنهـا را    هايي دارند، اما تفاوت مرزهاي حقوق و اخلاق است. حقوق و اخلاق شباهت
). اين اشتباه موجب تبديل قبح اخلاقـي بـه قـبح    60ـ1: 1387نيز نبايد فراموش كرد (كاتوزيان، 

گونـه مـوارد اصـولاً     ويژه آنكـه در ايـن   تر شدن تخلف در نگاه  عمومي است؛ به قانوني و سبك
  مجازات متخلفان نيز ممكن نبوده و نيست.

عنـوان يكـي    به“ تبليغ و ترويج اسراف و تبذير” قانون مطبوعات  6مادة  3براي مثال در بند 
است:  ممنوع تلقي شده“ اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي” از موارد 

ها، نـه در ايـن    ت كه علاوه بر ابهام مفهومي و دشواري داوري دربارة مصداقاما بايد توجه داش
اسـت و همـين امـر ايـن      قانون و نه در قوانين ديگر، مجازاتي براي متخلفان از آن تعيين نشـده 

تبليـغ و  ” است؛ اين در حالي اسـت كـه اگـر خـودداري از      اثر ساخته دستور قانوني را عملاً بي
ترديـد   عنوان يك وظيفه اخلاقي و رسالت اجتماعي تلقـي شـود، بـي    به“ ترويج اسراف و تبذير

عنـوان يكـي از    اسـت كـه همـين موضـوع بـه      مؤثرتر خواهد بود. شايد به همـين جهـت بـوده   
همـان قـانون ذكـر     2مـادة  “ د”هاي مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي ايـران در بنـد    رسالت
  است. عمل مجرمانه چه سودي در برداشته عنوان يك است و معلوم نيست تكرار آن به شده

نيست. چه بسا در مواردي “ گذاري مقررات”حل همة مشكلات  بنابراين بايد پذيرفت كه راه
با اعتمـاد بـه    باشد. بايد به سمتي رفت كه“ گذاري مقررات”مفيدتر و موثرتر از “ زدايي مقررات”

درك متقابل ميان رسانه با حاكميت و جامعه و علاقه آنان به حفظ منافع ملي، رعايت بسياري از 
حـل سـودمند و مفيـدي كـه در دنيـاي       هاي دروني باشد؛ راه ها و نبايدها برخاسته از انگيزه بايد

  )93: 1379كيبل، است. ( از اهميت فراواني برخوردار شده“ خودتنظيمي”عنوان  امروز به
مجموعـه مقـررات و ضـوابط    ”ها در ايران را  شايد بتوان بارزترين نمونة خودتنظيمي رسانه

اصـل بـه    81دانست. ايـن مجموعـه در قالـب      “هاي راديويي و تلويزيوني توليد و پخش آگهي
هاي بازرگاني در صـدا و سـيماي    است  كه بايد در توليد و پخش آگهي تعيين ضوابطي پرداخته

). بـا  21ـ ـ32: 1380ي اسلامي ايران رعايت شـود (اداره كـل بازرگـاني صـدا و سـيما،      جمهور
پوشي از نقدهايي كه ممكن است از برخي جهـات بـه ايـن مجموعـه وارد باشـد، تـلاش        چشم
هـاي خـود    منـد كـردن بخشـي از فعاليـت     تحسيني است كه خود اين رسانه بـراي ضـابطه   قابل
  ي بر آن وجود داشته باشد.است؛ بدون آنكه الزام قانون داشته
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  )Civil control(و مدني  )Professional control(هاي صنفي  . تأكيد بر نظارت4
توان از نقـض   اي، باز هم نمي شكي نيست كه حتي با وضع بهترين قوانين و نيز ترويج اخلاق حرفه

ر از خـط قرمزهـاي   اي گـذ  هر حال و با هر انگيـزه  خاطر بود. به عمدي يا غيرعمدي مقررات آسوده
  ناپذير است. ها امري اجتناب قانوني ممكن بوده و هست. بنابراين نظارت بر كاركرد رسانه

شود، ضمن آنكـه   هم ناميده مي“ نظارت قانوني ”هاي دولتي كه گاهي  با وجود اين، نظارت
 ـ طور طبيعي نمي كند، به ها تحميل مي هاي مادي و معنوي فراواني بر حكومت هزينه د چنـان  توان

هاي مطبوعاتي، راديو و تلويزيوني، سينماها و ديگر انـواع وسـائل    گسترده باشد كه همة فعاليت
  ارتباط جمعي را در بر بگيرد.

هاي متفاوتي در دنياي امـروز   به همين جهت استمداد از نهادهاي صنفي و مدني كه به شكل
ايگزين مناسـب و يـا همكـار    توانـد ج ـ  )، مـي 64ـ 70: 1390است (انصاري،  تجربه و اجرا شده

  هاي دولتي محسوب شود. سودمندي براي نظارت
با اعطاي حق نظارت به نهادهاي صنفي و تأكيد  بر آن، علاوه بر اينكه بار سنگيني از دوش 

طرفي نهادهاي صنفي، آراي آنان از مقبوليت  دليل تخصص و احياناً بي شود، به دولت برداشته مي
گونـه كـه حكـم سـازمان نظـام       فه برخوردار است. براي مثـال همـان  بيشتري در ميان همان حر

اي مقبوليـت بيشـتري از    پزشكي در مورد كوتاهي و تخلف يك پزشك در انجام وظايف حرفـه 
حكم يك قاضي در جامعه پزشكي دارد، داوري يك تشكل صنفي خبرنگاري مبنـي بـر خـروج    

اي دارد تا قضاوت يك نهـاد   عه رسانهاي، پذيرش بيشتري در جام يك خبرنگار از موازين حرفه
  دولتي يا قضايي.

تقريباً در تمام مناطق دنيا وجـود  “ اي شوراهاي مطبوعاتي و رسانه” برايد  ر گزارش مكـبناب
انـد،   وجـود آمـده   اي بـه  دارد. اين شوراها كه براي رسيدگي به موارد نقض اصول اخلاق حرفـه 

شـدن   ي حاصل شود (و تـا انـدازه ممكـن از قضـايي    كنند تا ميان شاكي و رسانه توافق تلاش مي
ها جلوگيري شود). تركيب اعضاي اين شوراها، گرچه در كشـورهاي مختلـف متفـاوت     پرونده

شود كه يك شوراي مطبوعاتي بايد از كنترل دولت، آزاد و شـامل   معمولاً احساس مي«است، اما 
  »باشد. نگاران ها و روزنامه نمايندگان عامه و نيز مالكين رسانه

طـور چشـمگير    اي در ضـمن اينكـه بـه    شوراهاي مطبوعاتي و رسانه«در مجموع بايد گفت 
كم مخرج مشتركي بين آنها وجود داشته باشد: به اين معنا كـه   رسد دست اند، به نظر مي متفاوت

 ـ گيرند، اين شوراها به دست مي ها خودشان در برپايي شوراها ابتكار عمل را به هرگاه رسانه ة مثاب
وضوح، محاكمي دموكراتيك هستند؛  كنند. اين محاكم به محاكم افتخاري خود انضباطي عمل مي

شـود، رعايـت    اي قواعد رفتار صنفي را، كه از سوي اكثريت وضع مي يعني همه اشخاص حرفه
  )181ـ  83: 1375برايد،  (مك» كنند. مي

هـا  )N.G.O(مردمي و مـدني  توان از نهادهاي  ها مي همچنين براي نظارت بر عملكرد رسانه
طـور داوطلبانـه و    هاي غيردولتـي و مردمـي بـه    بهره فراوان برد. در بسياري از كشورها، سازمان
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ها هستند؛ گروهي بر اين نكته حساسيت دارند  هاي گروهي مراقب فعاليت رسانه براساس علاقه
اظت از حقوق زنان را ها ناديده گرفته شود و گروهي ديگر حف كه مبادا حقوق كودكان در رسانه
اند. گروهي به مبارزه با دخانيات گرايش دارند و گروه ديگر بـه   سرلوحه فعاليت خود قرار داده

  زيست و ... . حفظ محيط
تـوان بـار    هـا مـي   ها و تشويق آنان به نظارت بر كاركرد رسـانه  با تقويت جايگاه اين سازمان

الـب اينكـه در برخـي كشـورها بـه همـين       سنگيني را از دوش دولت و قوه قضائيه برداشت. ج
  است. نهادهاي صنفي يا مدني اجازه طرح شكايت در مراجع قضايي نيز اعطا شده

هـاي وسـيع، مـؤثر و     گونـه ظرفيـت   گـرفتن ايـن   يكي از خلأهاي قانوني در كشور ما ناديده
اهد هاي اخير با گسترش فرهنگ مشاركت عمـومي و مردمـي ش ـ   است. با اينكه در سال هزينه كم

ايم، بايد به تحكيم مباني حقوقي استقلال  اي و صنفي بوده تأسيس و فعاليت چندين تشكل حرفه
  ها) نيز انديشيد. طور كلي رسانه اي مطبوعات (و به حرفه

هـا   اي به جايگـاه و اختيـارات اينگونـه تشـكل     قانون مطبوعات و ديگر قوانين كنوني اشاره
مينه به مقررات عام استناد شود همين وضـعيت در مـورد   ندارند و حداكثر آن است كه در اين ز

نهادهاي غيردولتي و مردمي نيز وجود دارد و مجموعاً بازانديشـي در سـازوكارهاي حقـوقي را    
  كنند. ايجاب مي

  نويسي   . رعايت شيوة قانون5
، اي احـراز شـد   نويسي متفاوت از قانونگذاري است. پس از آنكه نياز بـه قـانون در زمينـه    قانون

باره  ترين موضوعاتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين شيوة نگارش قانون يكي از مهم
  عنوان نمونه اشاره به موارد زير سودمند است: به

  هاي نوين پذيري و تناسب با فناوري الف. لزوم انعطاف
اي عمـل   گونه بهها بايد شتاب تحولات فناوري را در نظر گرفت و  رسانه  در تدوين قانون جامع

نكرد كه قانون كارآمدي خود را در عمل از دست بدهد. بـراي مثـال تكيـه بـر عنصـر چـاپ و       
هاي جهان معاصر است. در دنياي امروز  انتشار سنتّي در تعريف مطبوعات نامتناسب با دگرگوني

وعات و اهميت اساسي ندارد و نبايد مبناي قانونگذاري قرار گيرد. پيدايش مطب“ كاغذ” چاپ و 
افزون مراجعه به فضاي سايبر براي دسترسي به اطلاعات يـا   اي و گسترش روز هاي رايانه رسانه

و محـدود سـاختن حـوزة شـمول     “ مطبوعـات ”كند كه در تعريـف سـنتّي    انتقال آن ايجاب مي
  مقررات به نشريات چاپي و كاغذي بازنگري شود.

  قانون اصلاح ماده” در  قانون مطبوعات ها به نشريات الكترونيكي و خبرگزاريتجربة الحاق 
كـه   اسـت  با يكـديگر ها  عدم توجه به تفاوت ماهوي رسانهيكي از نمونة “ يك قانون مطبوعات

ديگر اصرار بـر دوام نظـام اخـذ پروانـه بـراي انتشـار مطبوعـات         ةبايد از آن اجتناب كرد. نمون
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دهـي    سـامان   نامـه  در آئـين پـذيرش نظـام ثبتـي در فضـاي اينترنـت      كاغذي، و در همان حـال  
  ندارد.اجرايي  يتقابل است كه عملاً  هاي اينترنتي ايراني پايگاه

  ب. شفافيت و دوري از ابهام و اجمال 
نويسي، اجتناب از استعمال الفاظ و اصطلاحاتي است كه تحمـل   هاي اصلي قانون  يكي از بايسته

  هاي گوناگون، و حتي متعارض! را دارد. برداشت
آورد،  وجود نمي تنها نظم مورد نظر را به ها و واژگان مبهم و چندوجهي نه گيري عبارتكار به

بخشيدن به نزاع و آشفتگي اجتماعي اسـت. بـراي    ساز توجيهات شبه قانوني و رسميت كه زمينه
اگـر بـدون عـذر موجـه (بـه      «قانون مطبوعات، عدم انتشار منظم يك نشريه  16مثال طبق مادة 

  »رت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.تشخيص هيئت نظا
هـاي   گيـري  ترين تصميم شود در اين ماده اجازه لغو پروانه (كه از خطير كه ملاحظه مي چنان

است بدون آنكه هيچ  مطبوعاتي است) به تشخيص اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات نهاده شده
ه در ايـن حالـت اعضـاي    معين شده باشد. طبيعي اسـت ك ـ “ عذرموجه”ضابطه و معياري براي 

توانند هر عذري را به دلخواه و سليقه خود، موجه يا غيرموجه، محسوب كنند.  هيئت مذكور مي
استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوا، تحقير «انگاري  نمونة بارزتر جرم

 6مـادة   10در بند » ي ... و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانون
هاي گوناگوني است و بـه ايـن    كه اين الفاظ داراي مراتب و برداشت همان قانون است؛ درحالي

  ترتيب اصل وقوع جرم و مجازات آن به برداشت و سليقه شخص قاضي بستگي خواهد داشت.
  ج. قابليت اجرا و سودمندي

تنهـا اثـر وجـودي آن     ن است. اين ايراد نـه ترين ايراد ممكن بر يك قانو عدم امكان اجرا، بزرگ
كند. در علم حقوق  گرايي را نيز تضعيف مي طور كلي فرهنگ قانون برد، كه به قانون را از بين مي
شود و يكي از دلايـل مهـم آن را تعـارض مقـررات      گفته مي“ قوانين متروك”به چنين قوانيني، 

  )186 :1387(كاتوزيان، دانند.  شده با نيازهاي واقعي و عرف جامعه مي وضع
هيئت نظارت مكلف است ظرف مدت سه مـاه از  «قانون مطبوعات:  13براي مثال طبق مادة 

تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه، دربارة صلاحيت متقاضي و مدير مسئول با رعايت 
اضا را با ذكـر  هاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تق شرايط مقرر در اين قانون رسيدگي

  »دلايل و شواهد، جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش نمايد.
شناسـي مسـئله    شود. آسيب دانيم اين تكليف قانوني، به هر دليل، اجرا نمي گونه كه مي همان
تواند ناشي از تركيب هيئت  نظارت، سازوكار اداري و روند طولاني اخذ پروانـه، كوتـاه    (كه مي

كند تا حرمت قانون در ذهن متقاضي و مجـري،   يگري است) كمك ميبودن مدت يا هر دليل د
  رنگ نشود. گونه كم اين
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دهند، مقرراتي اسـت كـه    نمونه ديگر از قوانيني كه عملاً ارزش اجرايي خود را از دست مي
تأثير خواهند بود. براي مثـال حضـور هيئـت منصـفه در رسـيدگي بـه        حتي در صورت اجرا بي

قانون اساسي است. قانون مطبوعـات نيـز بـه     168ور اكيد و صريح اصل جرائم مطبوعاتي، دست
) شـيوة انتخـاب، شـرايط اعضـا و نحـوة      44تا  36تفصيل در فصلي جداگانه (فصل هفتم، مواد 

رأي هيئـت   43هاي مـاده   است. با اين حال طبق تبصره مشاركت آنان در دادرسي را تعيين كرده
صورتي كه تصميم هيئت منصفه بر بزهكـاري باشـد.    در«لاً منصفه تنها جنبه مشورتي داشته و مث

طبيعـي اسـت كـه در ايـن صـورت      »! تواند پس از رسيدگي رأي بر برائت صادر كند. دادگاه مي
مانـد و ايـن    اي براي عضويت در هيئت منصفه و مشاركت فعال در روند دادگاه باقي نمي انگيزه

هـاي اخيـر    كه در سـال  شود؛ چنان قي تبديل مياي فاقد اثر حقو خواست قانون اساسي به توصيه
  )189 :1380ايم. (شيخ الاسلامي،  نيز مواردي از آن را تجربه كرده

شدن نسبي هيئت نظـارت بـر سـازمان صـدا و      خاصيت نمونة جالب ديگر سلب اقتدار و بي
در صـدا و سـيماي جمهـوري اسـلامي     «قانون اساسـي:   175دانيم كه طبق اصل  سيما است. مي

ران آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين شود. نصـب  اي
و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقـام رهبـري اسـت و شـورايي     

س شوراي اسلامي (هـر كـدام دو   جمهور و رئيس قوة  قضائيه و مجل مركب از نمايندگان رئيس
مشي و ترتيب ادارة سازمان و نظـارت بـر آن را    ن سازمان خواهند داشت. خطنظارت بر اي نفر)

  »كند. قانون معين مي
علنـي   ةكـه در جلس ـ  “قانون اساسي در بخش نظـارت  175اجراي اصل  ةنحو” قانون اما با 

مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به ايراد شـوراي نگهبـان    1/7/69روز يكشنبه مورخ 
، است  مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تصويب رسيده 11/7/70مورخ  ةدر جلس

  در عمل سود چنداني بر وجود اين هيئت مترتب نيست.
  آوري د. ضمانت اجرا و الزام

ضمانت اجراي مادي و دولتي يكي از معيارهاي هر قاعده حقـوقي مطلـوب اسـت (كاتوزيـان،     
كنندگان آن كيفر نبينند، اثر  زامي نپندارند و نقض). قانوني كه مخاطبان رعايت آن را ال55: 1387

دهد. به همين جهت بايد به مـوازات هـر الـزام حقـوقي، واكـنش       وجودي خود را از دست مي
ايجاد ” ، “تبليغ و ترويج اسراف و تبذير” بيني كرد. براي نمونه  قانوني متناسب با آن را هم پيش

“ اري از افراد (اعم از زن و مردم در تصاوير و محتـوا استفاده ابز” ، “اختلاف مابين اقشار جامعه
قـانون   6در بنـدهاي مختلـف مـاده    “ تبليغ تشـريفات و تجمـلات نامشـروع و غيرقـانوني    ” و 

  اند كه بايد از آن اجتناب شود.  ه هايي ذكر شد عنوان ممنوعيت مطبوعات به
اجراي مناسب نيستند و به  اما اين موارد، علاوه بر ابهام در مفهوم و مصداق، داراي ضمانت

  توان شاهد پيامدهاي حقوقي براي نقض آنها بود. همين دليل كمتر مي
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بـه صـراحت مـورد تأكيـد      “ حق قانوني مطبوعات”عنوان  به 5كه در مادة “ حق كسب خبر”
بودن ضـمانت اجـراي آن، در    دليل نامتناسب و ناكافي ديگري است كه به  است، نمونه قرار گرفته
  گيرد. ر مورد استناد قرار ميعمل كمت

  گيري و پيشنهاد نتيجه
طـور عـام از    اي بـه  طور خاص، و قـوانين رسـانه   كه ديديم بازنگري در قانون مطبوعات به چنان

ها است، علاوه بر تأييد اسـتادان و دسـت انـدركاران،     انكار است كه سال هاي غير قابل ضرورت
ر آستانة تدوين لايحه قانون برنامة ششم توسـعه و  است. د خود گرفته رنگ تكليف قانوني نيز به

گيري از اهمـال در اجـراي دو    شود كه با عبرت پيشنهاد مي تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي 
هـا در نظـر    اي براي تدوين قانون جـامع رسـانه   برنامة قبلي، ضمانت اجراي سنگين و بازدارنده

  گرفته شود.
دهـد كـه    جدول زير كافي است. ايـن جـدول نشـان مـي    نگاهي به  براي درك اين ضرورت نيم

هاي ما داراي قوانين و مقرراتي هستند كه نخست در شـرايط متفـاوت تـاريخي و اقتضـائات      رسانه
تأثير و متناسب با همان شرايط هستند. دوم، مراجع بسيار متعددي  شده و در نتيجه تحت زماني تدوين

دانند. سوم، ميزان اقتـدار ايـن    اي مي انونگذاري رسانهخود را داراي صلاحيت حقوقي و فني براي ق
آفـرين اسـت. چهـارم، در خصـوص موضـوعاتي واحـد،        مراجع و مصوبات آنها متفاوت و مشكل
  هاي نوين نيستند. كند. پنجم، متناسب با تحول فناوري مقرراتي متفاوت و پراكنده حكومت مي

  
  قوانين       

  

  ها رسانه
قوانين مصوب مجلس 

  ي اسلاميشورا
مقررات مصوب شوراي 
  عالي انقلاب فرهنگي

هاي مصوب  نامه آئين
  هيئت وزيران

هاي مصوب وزرات  نامه آئين
  ارشاد اسلامي

  كتاب
ـ قـانون ترجمـه و تكثيـر    
ــار  كتــب و نشــريات و آث

  *)26/9/1352صوتي (

هـا و ـ اهـداف و سياسـت  
و  6ضــوابط نشــر كتــاب ( 

  )  20/2/1367و  13
 بنـد  به تبصره يك ـ الحاق

ــاده »ب« ــداف، 3 مــ  اهــ
 نشـر  ضـوابط  و ها سياست
  )8/9/1384كتاب (

نامـة تأسـيس و    نــ آئي ـ
هـا و   نظارت بر چاپخانه

ــد ــته  واحـ ــاي وابسـ هـ
)21/1/1374(  

نامـة نحـوة رسـيدگي بـه     ـ آئين
  تخلفات ناشران

نامة نحوة تشويق چاپ و  ـ آئين
حمايت از انتشار كتـب مناسـب   

)1/12/1384(  
رايي صـدور  ـج ـانامـة   ـوهـ شي ـ

  پروانة  نشر
نامة  صـدور مجـوز نشـر     ـ آئين

  )1/9/1384كتاب (

  مطبوعات

ـ قـانون ترجمـه و تكثيـر
ــار  كتــب و نشــريات و آث

  *صوتي
ت ـوعيـــمنـون مـانــــــ ق

ها و مؤسسات  خانه وزارت
ــركت ــي از   ش ــاي دولت ه

چــاپ و انتشــار نشــريات 
ــروري ــر ضـــ  غيـــ

)13/8/1365(  
ــاتر     ــل دف ــانون مح ــ ق ـ

مجلــــــهروزنامــــــه و

 ـ هـاي  استــ سي  گيـفرهن
 در ايـران  اسلامي جمهوري

ــوزه ــات  حــــ مطبوعــــ
)20/4/1380(  

نامـة  نويسـندگانـ آئين
مطبوعاتي و خبرنگـاران  

)22/6/1354(  
ون ـة قانـــامـــن نــــ آئيــ

ها  خانه ممنوعيت وزارت
هاي  و مؤسسات شركت

دولتي از چاپ و انتشـار  
نشــريات غيــر ضــروري 

)23/10/1366(  
 ـ نـي ـــ آئ امة چـاپ و  ـن

صــــحافي مطبوعــــات
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)13/2/1377( 
ات ـوعـــطبـون مـانــــــ ق

) و اصــلاح 22/12/1364(
  )30/1/1379آن (

ـــ قــانون هيئــت  منصــفه 
)24/12/1382(  

 ــ ايندگي ـنامـة نم ــ نـــ آئي
توزيع و فروش نشـريات  
(مصوب شـوراي انقـلاب   

8/12/1358(  
  

 )20/9/1370دولتي (
نامـة  تأسـيس و    ـ آئـين 

ا و ه ـ نظارت بر چاپخانه
ــد ــته  واحـ ــاي وابسـ هـ

)1/9/1371(  
نامه اجرايي قانون  ـ آئين

مطبوعـــات، مصـــوب  
ــلاحات  1364 و اصــــ

  )17/6/1381بعدي آن (
نامه محل تأسـيس   ـ آئين

ــات  ــاتر مطبوعـــ دفـــ
)27/3/1380( 

هاي  سيستم
چند 
اي  رسانه

(فيلم، 
موسيقي 

  و...)

ـ قـانون ترجمـه و تكثيـر    
ــار  كتــب و نشــريات و آث

  *صوتي
ازة  تشــكيل ــ قـانون اج ـ  

ــركت ــه و    ش ــهامي تهي س
ــه وزارت   ــيلم ب ــع ف توزي
ــر (مجلــس  فرهنــگ و هن
ــي:   ــوراي ملـــــ شـــــ

و مجلـــس   16/12/1356
  )31/3/1357سنا: 
 ـ ون نحـوة مجـازات   ــ قان

ــور    ــه در ام ــي ك اشخاص
ســـــمعي و بصـــــري  

ــت ــاز   فعالي ــاي غيرمج ه
  )19/10/1386نمايند. ( مي

ـ شرايط استفاده صحيح از 
ــزات و   ــوازم و تجهيــ لــ

مختلف سمعي  محصولات
هــاي  و بصــري و برنامــه 

تصويري در قالـب ويـدئو   
)22/10/1371(  

 ـ  استــ سي وزيع و ـهـاي ت
هاي سينمايي و  نمايش فيلم

مـــواد ســـمعي و بصـــري 
  )26/7/1384خارجي  (

ــين ــر  آئ ــة  نظــارت ب نام
نمايش فيلم و اسـلايد و  
ويدئو و صـدور پروانـة    
ــا  ــايش آنهـــــ نمـــــ

)4/12/1361(  

مـايش  نامـة  عرصـه و ن  ـ آئـين
  )9/9/1369نوارهاي ويدئويي (

ــ ــ آئي ــة   نــ ــة  صــدور پروان نام
ــه ــدئويي  نمــايش برنام ــاي وي ه

)1372(  
نامـة  عرضـه و نمـايش     ـ آئـين 

ــدئويي ( ــاي ويـ و  1372نوارهـ
  )3/4/1382اصلاحات در 

ــ ــأمين  نــــ آئي نامــة  توليــد و ت
  هاي ويدئويي     برنامه
هـاي   نامـة ايجـاد سـالن    نــ آئي ـ

ويـدئويي  و  هـاي   نمايش برنامه
ــر فعاليــت هــاي آنهــا  نظــارت ب

)1372(  
نامة  نحوة  صدور مجـوز   ـ آئين

هـا و   تأسيس مؤسسات، شركت
مراكز تهيه و توليد و تكثير آثـار  

  )7/7/1379صوتي (
ــين ــ آئ نامــة تأســيس، شــرايط  ـ

هـاي   بندي سازمان فعاليت و رده
  )2/8/1383( *تهيه و توليد فيلم

رايي صــدور ـنامــة اجــ نـآئيـــــ 
بـرداري   وانة  تأسـيس و بهـره  پر

هـاي تكثيـر    مؤسسات و شركت
هـــــاي ويـــــدئويي   برنامـــــه

)18/11/1377(  
نامة  نحوة  صدور مجـوز   ـ آئين

تأســيس مراكــز صـــداگذاري،   
صدابرداري و ضبط آثار صـوتي  

)7/7/1379( 
نامة  تأسـيس و فعاليـت    نــ آئي

هاي پخش و توزيع فيلم  سازمان
*)2/8/1383( 

 ــ اد مبــارزه بــا نامــة  ســت نـــ آئي
ــمعي و   ــولات س ــاق محص قاچ

  )1383( *بصري
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  سينما

نامة اجرايي قانونـ آئين  
اخــذ دو درصــد از كــل 
فروش بليت سـينماهاي  

  )7/4/1368كشور (
 ـ نــــ آئي بررسـي  امة ـن
نامه و صدور پروانة  فيلم

ســـــــازي  فـــــــيلم
)14/5/1368(  

هـاي   سـالن نامـة   ـ آئـين 
نمايش فيلم و طرز كـار  

  )6/7/1345آنها (

هــاي  ايجـاد ســالن نامــة ــ آئــين
 ميليمتـري  16هـاي   نمايش فيلم

)9/9/1369(  
 ـ ـ آئـين  يس، شـرايط  ـتأس ـامة ـن

هـاي   بندي سازمان فعاليت و رده
  )2/8/1383( تهيه و توليد فيلم

تأسـيس و فعاليـت    نامـة  نــ آئي
هاي پخش و توزيع فيلم  سازمان

)2/8/1383(  
اچـاق  ستاد مبارزه با قنامة  ـ آئين

 محصــولات ســمعي و بصــري
)1383(  

راديو و 
  تلويزيون

وداـون ادارة ص ــانــــ ق
اي جمهوري اسلامي ـسيم

)8/10/1359(  
مشـي كلـي و    ـ قانون خط
هاي سـازمان   اصول برنامه

صدا و سيماي جمهـوري  
  )17/4/1361اسلامي (

ـ اساسنامة  سازمان صـدا  
ــوري  ــيماي جمهــ و ســ

  )27/7/1362اسلامي (
واحدة  الحاق يـك    ـ ماده

ــه  ــاده و دو تبصـــره بـ مـ
اساسنامة  سازمان صـدا و  
سيماي جمهوري اسـلامي  

  )23/3/1388ايران (
ل ـراي اص ــوة  اجـــ نح
صد و هفتـاد و پـنجم    يك

قــانون اساســي در بخــش 
 )11/7/1370نظارت (

راهكارهايواـردهــ راهب
 سازمان هاي فعاليت ارتقاي
 جمهـوري  سـيماي  و صدا

 نايـــــــرا اســـــــلامي
)12/07/1384(  

  

رايانه و 
  اينترنت

ـ قانون حمايت از حقوق 
ــد ــدگان  پديــــ آورنــــ

ــرم ــه  ن ــاي رايان اي  افزاره
)4/10/1379(  

ــارت   ــانون تجــ ــ قــ ـــ
الكترونيـــــــــــــــك 

)17/10/1382(  
اي  ون جـرائم رايانـه  ــ قان

)5/3/1388(  
  

طـوابــررات و ضــقـــ م
رســاني  هــاي اطــلاع شــبكه
ــه  23/5/1380و  9اي ( رايان

 3/7/1380و  6/6/1380و 
  )15/8/1380و 

 يـمل يادـبن هـامـاسنـــ اس
اي  رايانــــه هــــاي بــــازي

)31/03/1385(  
 نـتعيي ـ ةـكميت لـكيــ تش

ــاديق ــاه مصـ ــاي پايگـ  هـ
 اي رايانـــه رســـاني اطـــلاع

  )10/10/1381غيرمجاز (

دهـي نامة سـاماننــ آئي
هــاي اينترنتــي    پايگــاه
  )29/5/1385ايراني (
مـواد  نامة  اجرايي  ـ آئين

قانون حمايت از  17و  2
ــدگان   ــوق پديدآورن حق

ــرم ــه ن اي  افزارهــاي رايان
)21/4/1383(  

دهـي    نامة  سـامان  ـ آئين
ــانه ــعة  رس ــا و  و توس ه

ــت ــي  فعالي ــاي فرهنگ ه
 )24/5/1389ديجيتال (

نامة  نحوة  صدور مجـوز   ـ آئين
ــز    ــر مراك ــارت ب ــيس و نظ تأس

هـاي   عرضه و اسـتفاده از بـازي  
اي  تصـــــــويري و رايانـــــــه

)13/9/1373(  

  ها خبرگزاري
قانون اصلاح مـادة يـك   ـ 

ــانون ــات  قــــ مطبوعــــ
)8/9/1388(  

  
نامـة تأسـيس و    نـيــ آئ

ــت   ــوة فعاليــــ نحــــ
ــزاري ــاي  خبرگـــ هـــ

  )25/2/1384غيردولتي (
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  تبليغات

 ـ نــ آئي س و ـامة  تأسي ــن
نظارت بـر نحـوة  كـار و    

هاي آگهي و  فعاليت كانون
(مصوب شـوراي    تبليغات
  )27/12/1358انقلاب 

    

 

  ماهواره
ت ـوعيــمنـون مـــانــ ق
ــه ــزات   ب ــارگيري تجهي ك

ــاهواره   ــت از مــ دريافــ
)26/11/1373(  

  
نامة اجرايي قانون  ـ آئين

كــارگيري  ممنوعيــت بــه
تجهيـــزات دريافـــت از 

  )9/1/1374ماهواره (

 

  قوانين عام

ايت حقـوقـون حمــ قان
ــنفان و  ــان و مصــ مؤلفــ

  )1348هنرمندان (
ات اسـلامي  ـ قانون مجاز

  )18/10/1369(مصوب 
 ـق ــــــ ـــانتش ونـانـ  و ارــ

اطلاعــات  بــه آزاد دسترســي
مجلس  6/11/1387(مصوب 

ــوب   31/5/1388و مصــــ
مجمع تشـخيص مصـلحت   

 نظام)

 فرهنگـي  سياست ولــ اص
  )20/5/1371كشور (

 بـا  مقابلـه  هاي تـاســ سي
فرهنگــــــي  تهــــــاجم

)24/12/1378(  

نامة اجرايـي مـاده    ـ آئين
ــانون حم 21 ــت قــ ايــ

ــنفان و   ــان و مصـ مؤلفـ
  )2/9/1350هنرمندان (

 

  منابع
  .، آگاهي، (از انتشارات نخستين جشنواره آگهي برتر)آگهي)، 1380اداره كل بازرگاني صدا و سيما (

  ، انتشارات سروش، چاپ پنجم.“قانون مطبوعات و سير تحول آن در حقوق ايران”الف)،  ،1383اسماعيلي، محسن (
، 58 ه، شـمار رسـانه ، فصـلنامة  “جايگاه ارتباطات در قانون برنامه چهـارم توسـعه  ”ب)،  ،1383اسماعيلي، محسن (

  .1383تابستان 
  ، انتشارات سمت، چاپ اول.حقوق رسانه)، 1390باقر ( ،يانصار
  .هاي اينترنتي دهي  پايگاه سامان  نامه آئين
  مشهد، چاپ اول. يهانتشارات جهاد دانشگا ،يمطبوعات مئجرا)، 1380عباس ( ،يالاسلام خيش

  .ايران قانون اساسي جمهوري اسلامي
  .يك قانون مطبوعات  ةقانون اصلاح ماد

  قانون برنامة پنجم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
  قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

  .انون اساسي در بخش نظارتق 175اجراي اصل  ةقانون نحو
  شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل. 1952(ب) مورخ  422) 14قطعنامة شماره (
  كنفرانس عمومي يونسكو. 1978مورخ  2/3/9/4قطعنامة شماره 

، ترجمـة جـلال   21استراتژي امنيت ملـي آمريكـا در قـرن    )، 1382كميسيون تدوين استراتژي امنيت ملي آمريكا (
  ديگران، انتشارات ابرار معاصر تهران، چاپ سوم. دهمشگي و
  .65انتشار، چاپ  ، شركت سهاميمقدمه علم حقوق)، 1387كاتوزيان، ناصر (

  چاپ اول. ،يفر، انتشارات همشهر تاج ميمر ةترجم ،ينگار روزنامه ي)، راهنما1379( چاردير بل،يك
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 يبررس ـ ناريسـم  نيمجموعـه مقـالات سـوم    ،“يانهاي همگ ـ جامع رسانه ينظام حقوق” )، 1385معتمدنژاد، كاظم (
 ها، چاپ اول. ، دفتر مطالعات و توسعه رسانهمسائل مطبوعات

 ايرج پاد، انتشارات سروش، چاپ دوم. ة، ترجميك جهان چندين صدا)، 1375برايد، شُن ( مك
العـات و تحقيقـات   ، ترجمة پرويز اجلالي، مركز مطدرآمدي بر نظريه ارتباطات جمعي)، 1382كوايل، دنيس ( مك

  ها، چاپ اول. رسانه
يـابي و   هـاي همگـاني در جمهـوري اسـلامي ايـران،  ضـرورت       قانون جـامع رسـانه  ” )، 1389نصراللهي، محمدصادق (

  معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه السلام.  كارشناسي ارشد رشته  نامه ، پايان“سنجي امكان
ها، وزارت فرهنـگ   ، ترجمة داود حيدري، مركز مطالعات و تحقيقات رسانهبحران وجدان، )1375هوسمن، كارل (

  و ارشاد اسلامي، چاپ اول.
  Draft International code of Ethics for Information personnel.  


